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 گيري قيام عاشوراهاي قرآني بر شکلتطبيق سنت
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 38/35/7234ـ پذيرش:  72/37/7234دريافت: 

 چكيده

کرربلا   ةواقع ةويژه شيعيان بوده است. در طول تاريخ درباربه ،کربلا تأثيرگذارترين عامل در بازسازي هويت مسلمانان ةواقع

هايي مواجره  هاي پژوهشي در اين ميدان، خواننده را با پرسشمذهبي بسياري پديد آمده است. يافته آثار فرهنگي، هنري و

 ةراستي نهضت کربلا برا هره هردفي ان راف گرفتره و ريشر      کند که پاسخ آنها در اين نگارش کوتاه تهيه شده است. بهمي

تشرييل  »، «اجبرار برر بيعرت   »ت؟ عواملي نظير هيس هدف قياف اماف حسين ةها درباراصلي قياف هه بوده است؟ ديدگاه

تا هه انردازه در حرکرت   « تيليف ويژه»و « دعوت کوفيان»، «امر به معروف و نهي از منير»، «طلبيشهادت»، «حيومت

زيررا نگارنرده ترلاش کررده      ؛اي ديگر به قياف عاشورا نگريسته شرده از زاويه ،اند؟ در اين نگارش کوتاهنقش داشته اماف

هاي قرآنري برر   تطبيق سنت»اصلي نوشتار حاضر  ةرو وظيفازاين ؛يابي کندعاشورا را ريشه ةاساس آيات قرآن واقعاست بر

معرفري شرده اسرت؛     عنروان مبنراي قيراف امراف حسرين     ترين عامل قياف بره ايوسيله ريشهاست و بدين« عاشورا ةواقع

 ند گرفت.هاي يادشده در ذيل اين مبنا قرار خواهکه ديدگاهطوريبه

 ها: قياف عاشورا، سنت فرصت عدل، سنت تداوف عدل، سنت هلاکت.کليدواژه
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 مقدمه

را مهردود يها بهرخلا  مصهلحت بدانهد.       در م ان نويسندگان مسل ان، ك تر كسي است كه ق ام امهام حسه ن  

 ت   هه ابن 7آن را حركتي ناميروع در مقابل حاك  تي ميروع دانسته است. عربيابوبكر ابنخي ه انند حا  بربااين

ولي كار امام فاقد مصلحت دن هوي و   ،معتقد است كه اگرچه امام مظلومانه شه د شد ق ام امام حس ن ةن   دربار

برخهي او مورخهان    ةگفتلكن به 4؛بوده است هاي ويادي در امت اسلاماخروي بوده و ق ام عاشورا عامل ايااد فتنه

عاشهورا   ةسنت به واقع، نگاه نويسندگان اهلالدين اسدآباديس دج ا در صد سا  اخ ر و بخصوص پس او دوران 

 عبهاس مح هود عقهاد    8كننهد. را تأي د مهي  تغ  ر كرده است و بس اري او نويسندگان اييان، حركت امام حس ن

 اند.اي او اين نويسندگانن ونه الإمام الحسيننگارندة كتاب  بدالله علا ليعو  ابوالشهداءمؤلف كتاب 

ههاي  و تفسه ر گه ارش   شه عه  ة، تب  ن روايهات ا  ه  اما با استفاده او آيات قرآن، تحل ل احاديث پ امبر اكرم

اي تحقهق جامعهه  پ امبران در راه  ةهايي دارد كه ه رييه در سنت آيد كه حركت امام حس ندست ميبه ،تاريخي

 توان استنباط كرد:اند. در فرهنگ قرآن سه نوع سنت را ميسالم آن را دنبا  و اجرا كرده

. سنت فرصت عد : مردم اين فرصت را دارند تا او ولايتي كه خداوند در اخت ار اول اي خويش قرار داده اسهت،  7

 ؛استفاده كنند

  رار و تداوم عدالت؛. سنت تداوم عد : قابل ت داشتن جامعه براي است4

 ل اقتي در اجراي عدالت، محكوم به هلاكت است.سبب بي. سنت هلاكت: جامعه به8

 ؛گاه وم ن را او اين فرصت خهالي نگذاشهته  يعني خداوند ه چ ؛سنتي است كه ه  يه وجود دارد« فرصت عد »

ن فرصت براي راهن هايي و ههدايت خهود    بايد او ايها ميبلكه حات الهي ه واره در م ان آدم ان بوده است و انسان

 استفاده كنند.

جامعهه موظهف    ،بعهد  ةيعنهي در مرحله   ؛رسدمي« سنت تداوم عدالت»پس او اذعان به اين سنت الهي، نوبت به 

ايهن سهنت در    ،اين است كه او نظر قهرآن « سنت تداوم عد »است كه تداوم عد  را تض  ن كند. بنابراين منظور او 

دايت پ يوايان ديني برخوردار بوده و استعداد است رار عدالت را براي خود مه ا سهاخته اسهت، ادامهه    اي كه او هجامعه

 خواهد داشت.

سهنت  »نوبت به  ،كفايتي برسنداو دست برود و مردمان آن به بي« سنت تداوم عدالت» ،اما هرگاه در يك جامعه

امعه مأذون و مستااب بوده، آن جامعه محكوم بهه  رسد كه در اين صورت، نفرين پ امبران در حق آن جمي« هلاكت

 نابودي خواهد بود.

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .487 عربي، العواصم من القواصم، صابن . ابوبكر7

 .457 ، ص7 به نقل او: مهدي پ يوايي، تاريخ ق ام و مقتل جامع س داليهداء، ج، 427و423 ، ص4 ، جمنهاج السنةت   ه حراني، اح دبن عبدالحل م ابن. 4

 .451 سنت، صل ا د ناصري داودي، انقلاب كربلا او ديدگاه اه. عبدال8
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كنهد كهه تهداوم و    اي وندگي مهي لكن در جامعه ؛است )سنت او (« فرصتي براي عدالت» اكنون امام حس ن

 پس چه بايد بكند؟ آيا او مااو به نفرين است تا امت پ هامبر  ؛است رار عدالت در آن او دست رفته است )سنت دوم(

ماهاو بهه    هاي پ ي ن محكوم به فنا شوند )سنت سوم( يا راه ديگري را بايد برگ يند؟ آناا كه پ امبره چون امت

طريق اولهي ماهاو نخواههد    به ،سبب وص ت جدش حق ولايت و حاك  ت بر جامعه را دارداو كه به ةنفرين ن ست، نو

 گرفته و مبناي ق ام او چه بوده است؟چه راهي را در پ ش  بود. اينااست كه بايد ديد امام حس ن

 شناسي. مفهوم1

الَّهذيين  يذهذكُرُوُن  اللَّههذ قي امهاً وذ     » ةنظ ر آيه  ؛معني ايستادگي استشود و بهاستع ا  مي« قعود»در برابر « ق ام»مفهوم 

ه اسهت؛ لهذا گفتهه    بلكه ه  يهه بها شهيء ديگهري ه هرا      ؛شودتنهايي استع ا  ن يگاه بهه چ« ق ام» ةواه 7«.قعُوُداً

 8،«الَّتيي جذعذل  اللَّهُ ل كمُْ قي امهاً » ةدر آي 4گاه و موجب انتظام امورش بود.شود: ق ام كرد به يك امري كه آن امر تك همي

كهه در   2روايهت شهده،  « ق  هاً »، عامرابنو  نافعرو در قرا ت اواين ؛منظور ايستادگي و مديريت در اموا  سف هان است

 معناي ايستادگي است.عاً بهقي ،اين صورت

تهوان بهه ايهن نكتهه     مهي  5،به كسر قا  بوده اسهت « قيوام»در اصل « ق ام» ةبنابراين با در نظر گرفتن اينكه واه

وجوي قوام جامعه بوده و هدفش باوگرداندن دين جهدش بهه حالهت    با ق ام خويش در جست رس د كه امام حس ن

 او  بوده است.

هها، مراسهم و شهرايع آمهده     ها، آي نها، روشمعناي رويهن   در لغت به« نيهاي قرآسنت» ةكل دواه

معناي ت   كردن، ص قل دادن، راندن و راه بردن يك چ ه  در مسه ر   به« سنّ» ةاين كل ه او ريي 6است.

و « قوان ن تغ  رناپهذير » ،آنها ةدر اصيلاح داراي معاني متعدد است كه او ج ل« سنت» 1ميخص است.

است. آنچه در اين نگارش مدنظر است، اصيلاحي است كهه بها معنهاي او     « رسوم گذشتگان آداب و»

اند و تغ  رناپذيرند. درواقهع ايهن   ميابق دارد؛ يعني قوان ن كلي و ع ومي جهان كه ناظر به نظام تكوين

ب ر و اداره آنهها تهد   ةهايي اشاره دارد كه خداي متعا  امور عهالم و آدم را بهر پايه   معنا به ضوابط و روش

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .737: ع ران. آ 7

 .543 . اح دبن مح د ف ومي، مصباح ال ن ر، ص4

 .5: . نساء8

 .1 ، ص4 الب ان، جتفس ر ما عبن حسن طبرسي، فضل. 2

 .543 . اح دبن مح د ف ومي، مصباح ال ن ر، ص5

 .74726 ، ص3 ، جنامه دهخدااكبر دهخدا، لغت. علي6

 .858 ، صاللغة س معلو ، ال ناد في  . لو1
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و  8و تدم ر ظال ان 4بر ه  ن اساس او ديدگاه قرآن، سنت خدا در راستاي محو و نابودي شرک 7كند.مي

 در حركت است. 2وراثت مؤمنان بر جهان

 قيام امام حسين ةها دربار. ديدگاه3

هها  فصه لي ايهن ديهدگاه   اما قصد ما در اين نگارش، طهرح ت  ؛چند ديدگاه معرو  وجود دارد ق ام امام حس ن ةدربار

، «دعهوت كوف هان  »، «طلبهي شهادت»، «تيك ل حكومت»هايي نظ ر بلكه ه  ن قدر بايد دانست كه ديدگاه ؛ن ست

دل ل اينكهه داراي شهواهدي   ، هركدام به«ع ل به دستور غ بي»و « اجبار بر ب عت»، «امر به معرو  و نهي او منكر»

ههاي يادشهده   ديهدگاه  ةاند. منظور او ارا عاشورا را به خود مت ايل ساخته ةاقعپژوهان در وم نة وهستند، برخي او تاريخ

مبنهايي قهرار    ةاينهها در سهاي   ةبلكه ه  ؛اندكدام او اين عوامل، علت مستقل در ق ام نبودهآن است كه ثابت شود ه چ

م، ضرورت دارد كه مروري سهريع  هاست. بنابراين پ ش او طرح مبناي ق ااين ديدگاه ةالعلل ه دارند كه آن مبنا علت

 هاي يادشده داشته باش م.بر ديدگاه

)م  الههدي س دمرتضهي علهم  و شهاگردش   5 (278)م  شه خ مف هد  بار توسط نخست ن« تيك ل حكومت» ةنظري

را  تيهك ل حكومهت، حركهت امهام     ةسنت ن   بها طهرح نظريه   ميرح شده است. برخي او داني ندان اهل 6 (286

بهراي   اي ديگهر بها پهذيرش اينكهه اقهدام امهام      كه عهده چنان 1اند؛و طلب امارت تفس ر كردهدست ابي به حكومت 

 3اند.پنداشته را ناميروع و مخالف با سنت پ امبر دست ابي به حكومت بوده، اساساً حركت امام

صهرفاً بهراي    ن   او قرن هفتم طرفداراني پ دا كرده است. اين نظريه قا ل است كه امام« طلبيشهادت» ةنظري

بهار  آيهد. نخسهت ن  ش ار ميويرا شهادت فوو الهي است و اقدام به آن، عبادت به ؛شه د شدن اقدام به ق ام كرده است

 اند.اين ديدگاه را ميرح كرده 77در مقاطع مختلف، 73 (662)م طاوس  س دبنو شاگردش  3 (625)م ن ا حلي ابن

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .245 . مرتضي ميهري، جامعه و تاريخ او ديدگاه قرآن، ص7

 .83 : ؛ انفا11: . اسراء4

 .86: ؛ فرقان57: . ن ل8

 .5: . قصص2

 .87 ، ص4 . مح دبن مح دبن نع ان مف د، الارشاد، ج5

 .441 ء، صتن يه الأنب االهدي، بن حس ن علمي. عل6

 .763 ، ص3 ، جالبداية و النهايةكث ر، بن ع ر ابنل. اس اع 1

 .884 العواصم، صعربي، ابن . ابوبكر3

 .463 ، ص7 ؛ مهدي پ يوايي، تاريخ ق ام و مقتل جامع س داليهداء، ج77 مث ر الاح ان، صن ا حلي، جعفربن مح د ابنبن . مح د3

 .6علي قتلي اليفو ، ص س، اللهو  ووس دبن طاموسي بن . علي73

 .43 . ه ان، ص77



  3 اشوراگيري قيام عهاي قرآني بر شكلتطبيق سنت

الحاقي و نامستقل ميهرح اسهت، ولهي     ةعنوان يك نظريهرچند به هايي است كهن   او ديدگاه« دعوت كوف ان»

كه براي چنهدم ن بهار او سهوي كوف هان دعهوت       اعتقاد طرفداران اين نظريه، امامبه 7شود.وياد دربارة آن بحث مي

امها   ؛وس له دعهوت آنهان را اجابهت ن هود    بود، احساس تكل ف كرد و بدينمعاويه بار كه مصاد  با مرگ شده بود، اين

بلكهه خهروج    ؛اند و معتقدند كه دعوت كوف ان علت ق ام نبودهدعوت كوف ان، قا ل به عل ت معكوس ةبرخي در مسلل

 4او مدينه سبب ب داري و دعوت كوف ان شده است. امام

ههاي پرطرفهدار در موضهوع ق هام امهام      ن   كه يكهي او ديهدگاه  « امر به معرو  و نهي او منكر»اصلاحي  ةنظري

ههاي مههم   يكهي او مسهلول ت   ،عهلاوه بهر ايهن    8صراحت آمده اسهت. به است، در بعضي او سخنان امام حس ن

ل ق دْ أ رسْذلنُا رسُلُ نا باِلبُذ ِّناتي وذ أ نُ  لنُا مذعذهمُُ الكُيتابذ وذ الُ ي ه ان  لي ذقهُومذ   »عد  و قسط است:  ةاقام اجت اعي امامان معصوم

دعهوت مهردم   »عنصر امر به معرو  و نهي او منكر در كنار  ،اعتقاد برخي متفكران معاصررو بهيناوا 2«.النَّاسُ باِلقُيسطْي

درواقع امر به معرو  و نهي او منكهر تعب هر ديگهري او     5ترين عامل در برپايي نهضت كربلا بوده است.، اصلي«كوفه

 «.جت ليلب الإصلاح...إن ا خر» شود:ق ام عاشورا ديده مي ةطلبي است كه در تب  ن فلسفاصلاح

اعتقهاد  اسهت. بهه  « ع ل به دستور غ بهي » ،ديگري كه در موضوع ق ام طرفداراني در م ان فقها پ دا كرده ةنظري

كهه   مكلف به اناام آن بوده است و ايهن سهخن امهام    اي بود كه تنها اماماين دسته، جريان عاشورا تكل ف ويژه

و براي من قتلگهاهي مقهرر شهده     ؛ه چون اشت ا  يعقوب به يوسف ؛دارم چقدر هواي باوگيت به اسلافم را»فرمود: 

او سوي خداوند دستور خاص داشته است. گواه ديگهر، روايهات    گواه آن است كه امام 6،«كنماست كه ديدارش مي

اهي اشهاره شهده اسهت و پ هامبران پ يه ن او آن آگه       كنند او ابتداي خلقت به مقتل امامفراواني است كه ب ان مي

 شود.استنباط مي 3و متأخر 3اين نظريه او سخنان برخي فقهاي حاضر 1اند.يافته

كهدام او عوامهل   اما حق قت آن است كه هه چ  ؛وجود دارند ق ام امام حس ن ةهايي هستند كه درباراينها ديدگاه

 آيند.ش ار ن يبه يادشده عنصر مستقلي براي حركت امام

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .838 ، ص7 ، تاريخ ق ام و مقتل جامع س داليهداء، جي و ه كاران. مهدي پ يواي7

 .552 . مح د فاضل استرآبادي، عاشورا انگ  ه، ش وه و باوتاب، ص4

 .23 وس، اللهو  علي قتلي اليفو ، صوبن موسي س دبن طا؛ علي837 ص، 22 ج؛ مح دباقر مالسي، بحارالأنوار، 87 مث ر الأح ان، صن ا حلي، مح د ابن . مح دبن جعفربن8

 .45: . حديد2

 .478 ، ص7 . مرتضي ميهري، ح اسه حس ني، ج5
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 قيام براي تداوم عدالت و احياي ولايت ةفرضي ،. مبناي قيام عاشورا2

براساس سنت و قانون الهي به چن ن حركتي اقهدام كهرده    آيد كه امامدست ميبا نگاهي به آيات قرآن و روايات به

اختصاص نداشته و هر امام ديگر در شرايط ميابه موظف به اناام آن بهوده اسهت.    است؛ قانوني كه به امام حس ن

اي استعداد تداوم عدالت او دسهت بهرود و مهردم آن هه چ ظرف تهي      ي اين است كه هرگاه در جامعهسنت الهي و قرآن

يعني پ امبران در چن ن وضع تي حق دارنهد   ؛براي حفظ يا گسترش عدالت نداشته باشند، آن جامعه محكوم به فناست

او نابودي امت پ ي ن، امت ديگهري   نفرين خود را بر آن جامعه نثار كنند و نفرين آنها مأذون و مستااب است و پس

شهود كهه   درواقع او آيات قرآن سه نوع سنت استنباط مهي  7«.ثمَُّ أ نيُ أنُا مينُ بذعدْيهيمْ ق رنُاً آخ ريِن »شود: جايگ ين آن مي

 شود.اين نوشتار به آنها پرداخته مي ةدر ادام

 . سنت فرصت عدل2ـ1

فرستد تا آنان را راهن ايي كند و بهه سهعادت   را براي هدايت بير ميسنت الهي بر اين است كه خداوند ه  يه كسي 

 ؛آنها راهن ايي بير براي تحقق عهدالت بهوده اسهت    ةاند كه وظ فيعني در طو  تاريخ ه  يه راهن اياني بوده ؛برساند

كهه بهه ارسها     بردنهد. قهرآن در آيهاتي    هاي تحقق عدالت را او ب ن ميكردند و وم نهسووي ميها فرصتلكن انسان

كه در م ان شه ا رسهولي   گونهه ان»رسل و خلافت پ امبران اشاره دارند، اين فرصت را براي بير باوگو كرده است: 

كند و كتاب و حك ت بهه شه ا   خوان د و ش ا را پاک و پاك  ه مياو خودتان فرستاديم كه ه واره آيات ما را بر ش ا مي

عنوان خل فهه و  را به يعني حضرت آدم ،حتي نخست ن انسان 4«.دهدتعل م مي ،دانست دآموود و به ش ا آنچه ن يمي

يهاد آر كهه   و آن ومهان را بهه  »اي ن انهد:  پ يوا آفريده است تا فرصت تحقق عدالت براي او ن   فراهم باشهد و بهانهه  

اي »فرمايهد:  مهي  داودكه خياب به چنان 8؛«دهميق ن جاني ني در وم ن قرار ميپروردگارت به فرشتگان گفت: به

قرآن با فرستادن پ هامبران الههي    2«.پس م ان مردم به حق داوري كن ؛داود! ه انا تو را در وم ن جاني ن قرار داديم

پ هامبراني كهه   »هاي تحقق عدالت، حات را بر بير ت ام كرده اسهت:  ساوي فرصتو ايااد بسترهاي هدايت و آماده

و يهادآور شهده    5«اي نداشهته باشهند  مردم در برابر خدا پس او فرستادن پ امبران بهانهه  دهنده بودند تارسان و ب ممژده

 6«.إنهّ كان  ظ لوُماً جذهوُلاً»سووي در اثر ظلم و جهل انسان ر  داده است: است كه اين فرصت

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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  11 اشوراگيري قيام عهاي قرآني بر شكلتطبيق سنت

مذهن مهات   »و  7«الله حجةإن الأرض لا تخلو مين »مانند:  ؛شودوضوح ديده ميدر روايات اسلامي ن   اين معنا به

ههاي  شود كه فرصت اجراي عدالت توسط حاتاو اين روايات استفاده مي 4«.ميتةً جاهليةًولم يعر  إمام ومانه مات 

 اند كه بايد او اين فرصت استفاده كنند.الهي ه واره مه ا بوده است و اين مردم

 . سنت تداوم عدل2ـ3

كهه  طوريبه ،اسلامي افراد صالح و خداشناس وجود دارند ةجامع هاي الهي آن است كه تا وقتي دريكي ديگر او سنت

مهذكور او به ن    ةاما اگهر وم نه   ؛اجراي عدالت و احقا  حقو  هنوو او ب ن نرفته است، آن جامعه حق ح ات دارد ةوم ن

پروردگهارت  و » ةشهريف  ةشود. در آيه برود و ماالي براي تداوم عدالت باقي نباشد، حق ح ات او آن جامعه برداشته مي

منظور اين است كه در جامعهه تها وقتهي     8،«كارند، ظال انه هلاک كندبر آن ن ست شهرهايي را كه مردمانش درست

 و حق ح ات براي آنان محفوظ است.« سنت تداوم عد »مردمان اصلاحگر و ماري عدالت وجود داشته باشند، 

 2،«انهد مگهر آنكهه اهليهان سهت كار بهوده      ،ايمنبودهشهرها  ةما در ه چ حالي نابودكنند» ةمبارك ةه چن ن در آي

انگ  يم تا آيهات رسهتگاري   فرمايد: ما ابتدا پ امبري در متن مردم برمياشاره دارد و مي« سنت تداوم عد »صريحاً به 

 كن م.جهت آنان را هلاک ن يگاه بيو ه چ ؛را براي آنان بخواند

يعني تداوم عدالت در هر جامعهه موجهب    5؛«الله و ثبات الدو  بسنةفي العد  الإقتداء »در حديث ن   آمده است: 

 پايداري نظام و پ روي او سنت الهي است.

 . سنت هلاكت2ـ2

عهدالتي و سهت كاري   يعني هلاكت جامعه ميروط بهه بهي   ؛است« سنت هلاكت» ،هاي الهيسوم ن مرحله او سنت

باوگردانهدن عهدالت بهه جامعهه و حفهظ       ةهضت كربلا بهر پايه  است. در ايناا براي تحل ل مبناي ق ام و اثبات اينكه ن

 پ وسته ن او است.همجايگاه امامت و ولايت بوده، به چند مقدمة به

 ستمکار ةاول: استحقاق عذاب براي جامع ة. مقدم3ـ3ـ1

ت اي استعداد است رار عدالت را او دسه سنت خداوند اين است كه اگر جامعه ،كه پ ش او اين اشاره شدچنان

باره آيات متعددي شود. درايندر حق آن اجرا مي« سنت هلاكت»بدهد و ظلم و ستم آن جامعه را فراگ رد، 

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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فرمايد: چه بس ار او شهرهايي را كهه اهلهش   وجود دارد كه در برخي او آنها بدون اشاره به وماني خاص مي

 قَرْيَةٍ كانَتْ ظالِمَةًوذ ك مْ ق صذ ْنا مينُ »در هم شكست م و پس او آنان قومي ديگر پديد آورديم:  ،ست كار بودند

 7«.وذ أ نُي أُنا بذعْدذها ق وْماً آخ رِين 

كهه وم نهه و ظرف هت    طهوري به ،اين سنت الهي است كه اگر افراد جامعه در برابر ارشادات پ امبران خاضع نباشند

انهد. قهرآن خيهاب بهه     عهذاب و هلاكهت   اجراي عدالت را او اجت اع خارج كنند و ظلم و ستم را رواج دهند، مستحق

فرمايد: ن ديك بود كه ميركان تو را او اين سروم ن حركت دهند تا او آن ب رونهت كننهد و در آن   مي پ امبر اسلام

رسهولان   ةو اين سنت الهي است كه دربار ؛شدندكردند و دچار عذاب خدا ميپس او تو ج  اندكي درنگ ن ي ،صورت

 وذ إنُِ كادوُا ل  ذستْ في ُّون كذ مين  الأُ رضِْ لي خُرُجِوُکذ مينهُا وذ إذِاً لا يذلبُذثهُون  خيلاف هكذ إلِاَّ ق ليه لاً   »است: پ ش او تو جاري بوده 

 4«.مذنُ ق دْ أ رسْذلنُا ق بلْ كذ مينُ رسُلُينا وذ لا ت ادُِ ليسنَُّتينا ت حوْيِلاً سنَُّةَ

دچهار هلاكهت شهدند و     ،كه در برابر پ امبران مرتكب شهده بودنهد  بس اري او گذشتگان در اثر تكذيب و جنايتي 

سبب تكذيبيان هلاک نكهرديم  فرمايد: آيا پ ي ن ان را بهخاصي او پ امبران مي ةقرآن در ايناا ن   بدون اشاره به دور

ثهُمَّ   نهُلْيهكي الهُأ وَّلي ن    أ  ل همْ »كن م: گونه رفتار ميكنندگان اينو سپس اقوام ديگر را جايگ ين نن وديم؟ آري! با تكذيب

فرمايهد كهه   دههد و مهي  و در چند جاي ديگر ن   اين موضوع را تذكر مهي  8«.ك ذليكذ ن فعُذلُ باِلُ اُرْمِي ن  نتُبُعِهُمُُ الآُخيريِن 

ل تْ ميهنُ ق بهْلُ   اللَّهي الَّتيي ق دْ خ  سنَُّةَ»يابي: گذشتگان ه  ن است و در سنت ما تبديل و تحولي ن ي ةسنت خداوند دربار

 2«.اللَّهي ت بدْييلاً لسِنَُّةِوذ ل نُ ت ادِذ 

وگرنهه ظال هان و سهت گران محكهوم بهه       ؛خداوند بر اين است كه وم ن او هر ظلهم و سهت ي پهاک شهود     ةاراد

ميهنُ بذعهْديهيمْ ق رنُهاً    ثهُمَّ أ نيُ هأنُا   »رو در قرآن تعهاب ري نظ هر   اند و بايد جاي خود را به اقوامي ديگر بسپارند. اوايننابودي

 شود.مياهده مي 6«ثمَُّ أ نيُ أنُا مينُ بذعدْيهيمْ قرُوُناً آخ ريِن »يا  5«آخ ريِن 

اند، دارد و سهت گراني را كهه   اي جامع به ادوار مختلفي كه پ امبران ميغو  هدايت بير بودهاي اشارهقرآن در آيه

بر برخهي او   ؛رو كرده است: ه ه را به گناهانيان گرفت مو متنوع روبهبا عذابي سخت  ،اندپ امبرانيان را تكذيب كرده

و  ؛آنان توفاني سخت فرستاديم و بعضي را فرياد مرگبار گرفت و برخي را به وم ن فرو برديم و بعضي را غر  كهرديم 

ذنُا بذِ نبُهِي ف  ينهُمُْ مذنُ أ رسْذهلنُا  ف كلُاًّ أ خ »ولي آنان بودند كه به خودشان ستم كردند:  ؛خدا بر آن نبود كه به آنان ستم كند

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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وذ مينهُمُْ مذنُ خ سذفنُا بهِي الأُ رضْذ وذ مينهُمُْ مذنُ أ غرُ قنُا وذ ما كان  اللَّهُ لي ذظلُي ذهمُْ وذ لكيهنُ   الصَّيحْةَُعذل  هْي حاصيباً وذ مينهُمُْ مذنُ أ خ ذ تهُُ 

 7«.كانوُا أ نفُسُذهمُْ يذظلُي وُن 

رآن در مواردي پرش ار با اشاره به پ امبري خاص بر اين معنا تأك هد ورويهده اسهت. درخصهوص نهوح      ه چن ن ق

فرمايهد: ه انها قهوم نهوح بسه اري را گ هراه كردنهد و        با اشاره به سركيي مردم و نفهرين آن حضهرت مهي    پ امبر

درنگ در آتيي افكنده شهدند  و بيسبب گناهانيان غر  شدند شود. آنها بهست كاران ج  گ راهي بر آنان اف وده ن ي

يهك او كهافران را بهر روي ومه ن بهاقي      كه او آن در برابر خدا براي خود ياوراني ن افتند. و نوح گفت: پروردگارا! هه چ 

وذ ق هدْ  »كننهد:  كنند و ج  نسلي بدكار و ناسپاس واد و ولد ن يبندگانت را گ راه مي ،مگذار كه اگر آنان را باقي گذاري

وذ قها     مي َّا خ يي لاتيهمِْ أغُرُقِوُا ف أدُخْيلوُا ناراً ف ل مْ يذادِوُا ل همُْ مينُ دوُنِ اللَّههي أ نصُهاراً   وا ك ثي راً وذ لا ت  دِي الظَّالي ي ن  إلِاَّ ض لالاًأ ض لُّ

 4«.ضيلُّوا عيبادذکذ وذ لا يذليدوُا إلِاَّ فاجرِاً ك فَّاراًإنَِّكذ إنُِ ت ذ رهْمُْ يُ نوُحٌ رذبِّ لا ت ذ رْ عذل ى الأُ رضِْ مين  الكُافيريِن  دذيَّاراً

ترديد لوط او پ امبران بود. ياد كهن هنگهامي را   فرمايد: بيمي ن   خياب به پ امبر اسلام دربارة حضرت لوط

ا ههلاک  سهپس ديگهران ر   ؛ماندگان در شهر بهود مگر پ روني را كه در م ان باقي ؛اهلش را ناات داديم ةكه او و ه 

 ةدربهار  8«.إذُِ ن اَّ نْاهُ وذ أ هلْ هُ أ جْ ذعيه ن  إلِاَّ عذاهُوواً فيهي الغُهابرِيِن  ثهُمَّ دذمَّرنُ ها الهُآخ ريِن         وذ إنَِّ لوُطاً ل  ين  الُ رُسُذلي ن »كرديم: 

يگهر را  سهپس آن گهروه د   ؛ن   ه  ن معنا تكرار شده است: موسي و هركه با او بود را ناات داديهم  حضرت موسي

قوم عاد، ث هود و اصهحاب رسّ و اقهوام     ةدربار 2«.ثمَُّ أ غرُ قنُ ا الآُخ ريِن  وذ مذنُ مذعذهُ أ جْ ذعي ن  وذ أ ناُذ نْا موُسى»غر  كرديم: 

م هان آن،   ةاي ناو  شده است: قوم عاد و ث ود و اهل رسّ و اقوام بس اري را ن ه  كهه در فاصهل   جداگانه ةديگر ن   آي

آموو ب ان ن وديم و چهون  هاي عبرتمنظور هدايتيان سرگذشتهلاک كرديم و براي هريك به ،اري بودنداقوام بس 

وذ عاداً وذ ث  وُدذ وذ أ صحْابذ الرَّسِّ وذ قرُوُناً بذه نْ  ذليهكذ ك ثي هراً وذ كهُلاًّ     »شدت در هم شكست م: هريك را به ،هدايت ن افتند

 5«.ت بَّرنُا ت تبُِ راً ض ر بنْا ل هُ الأُ مثْا   وذ كلُاًّ

 اند.محكوم به هلاک ،پذير نباشندبيري هدايت ةآيد كه اگر جامعدست مياو اين آيات به

 دوم: مأذون و مستجاب بودن نفرين پيامبران ة. مقدم3ـ3ـ2

د اسهت  باره شواهدي او آيات قرآن موجهو نفرين پ امبران بر هلاكت جامعة پر او ستم، مأذون و مستااب است. دراين

ذكر شد، ديهديم كهه ايهن     اي كه دربارة حضرت نوحاو  به بعضي او آنها اشاره شد؛ براي ن ونه، در آيه ةكه در نكت

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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وذ قها   نهُوحٌ رذبِّ لا ت هذ رْ عذل هى الهُأ رضِْ ميهن        »پ امبر ب رگ چگونه بر قومش نفرين فرستاد و دعايش مسهتااب شهد:   

 7«.الكُافيريِن  دذيَّاراً

ن   خداوند دعاييان را مستااب كرد و فرعون ان را در عهذاب فهرو بهرد: خهدا      ت موسي و هارونحضر ةدربار

پ هروي   ،انهد بنابراين پابرجا و استوار باش د و او روش كساني كه جاهل و نهادان  ؛فرمود: دعاي ش ا دو نفر پذيرفته شد

سي را او روي ستم دنبا  كردند تا هنگهامي كهه   پس فرعون و ليكريانش مو ؛اسرا  ل را او دريا گذرانديمو بني ؛نكن د

وذ جاوذونْها   قا   ق دْ أجُِ بذتْ دذعوْذتكُُ ا ف استْ قي  ا وذ لا ت تَّبعِانِّ سذهبِ ل  الَّهذيين  لا يذعلْ  هُون    »بلاي غر  شدن او را فرو گرفت: 

پ هامبران ديگهر ن ه  پهس او      ةدربهار  4«.اً وذ عذدوْاً حذتَّى إذِا أ درْذك هُ الغُ ر  ُببِذنيي إسِرْا ي ل  البُذحرْ  ف أ تبُذعذهمُْ فيرعُذونُْ وذ جنُوُدهُُ بذغُ 

مگر دعهاي   8؛هاي گذشته را گرفتار عذاب كردتقاضاي عذاب او سوي آنان، خداوند دعاييان را مستااب ن ود و امت

 2كه با اندكي تأخ ر مستااب شد. حضرت يونس

 از نفرين پيامبرسوم: استثنا شدن امت  ة. مقدم3ـ3ـ3

سبب انتسهاب ايهن امهت بهه     ويرا خداوند به ؛عذاب دن وي و هلاكت ع ومي استثنا شده است ةاو قاعد امت پ امبر

هاي امت اسلام است. قهرآن در ايهن   عذاب دن وي را او اين امت برداشته و اين يكي او ويژگي وجود مبارک پ امبر

سهر  كه تو در م انيان بهفرمايد: خدا بر آن ن ست كه آنان را درحاليمي وم نه صراحت دارد و خياب به پ امبر اكرم

وذ مها كهان  اللَّههُ لي عُذهذِّبذهمُْ وذ     »آنان نخواهد بود:  ةكنندخدا عذاب ،كنندعذاب كند و تا اييان طلب آمروش مي ،بريمي

 5«.ن أ نتُذ في همِْ وذ ما كان  اللَّهُ معُذذِّبذهمُْ وذ همُْ يذستْ غفُيروُ

تقاضهاي نه و     اسهت كهه او رسهو  خهدا     1ع رو الفهري بنحارثيا  6ابوجهل ةالبته شأن ن و  اين آيه دربار

بهه  طهور عهام و نسهبت   رو در حديثي )بهه كنند؛ اواينها دلالت آيه را محدود ن يگاه شأن ن و ولي ه چ ؛عذاب كردند

قام من در م ان ش ا و مفارقت من او م ان شه ا، ههر دو   نقل شده است كه فرمود: م مسل انان( او رسو  خدا ةه 

الله! اما بركت مقام ش ا تا وقتي كهه در م هان   عرض كرد: يا رسو  انصاري عبدالله بنجابرموجب خ ر و بركت است. 

فرمود: اما بركت مقام مهن در   لكن مفارقت ش ا او ما چگونه خ ر و بركت دارد؟ رسو  خدا ؛روشن است ،ما هستي

و اما مفارقت من با ش ا بركتش بهه   ؛«وذ ما كان  اللَّهُ لي عُذذِّبذهمُْ وذ أ نتُذ في همِْ» ان ش ا به دل ل اين آيه است كه فرمود: م

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .46: . نوح7

 .33و33: . يونس4

 .46: ؛ نوح83و81: . فرقان8

 .833 ، ص72 ؛ مح دباقر مالسي، بحارالأنوار، ج33 ، ص73 ا ع الب ان، جبن حسن طبرسي، تفس ر مفضل. 2

 .88: . انفا 5

 .733 ، ص5 البخاري، ج . مح دبن اس اع ل بخاري، صح ح6

 .51 ، ص3 . مح دبن يعقوب كل ني، الكافي، ج1



  10 اشوراگيري قيام عهاي قرآني بر شكلتطبيق سنت

سبب اع ها  ن هك شه ا خهدا را     شود و من بهاين است كه اع ا  ش ا رووهاي دوشنبه و پناينبه بر من عرضه مي

 7كنم.ا او خداوند طلب مغفرت ميگويم و در مورد اع ا  بد ش سپاس مي

وذ ما كان  اللَّهُ لي عُذذِّبذهمُْ وذ أ نهُتذ  » ةاند كه راوي گفت: هنگامي كه آيسنت در گ ارشي آوردهبرخي او داني ندان اهل

كهه ايهن ويژگهي مخصهوص     درحهالي  ؛شودهاي گذشته ميامت ةگ ان كردم كه اين آيه شامل ه  ،ناو  شد« في همِْ

 4نه پ امبران ديگر. ،ه صلوات الله عل ه ه استپ امبر ما 

 ههاي پ هامبر  اين است كه اين آيه در مقام امتنان و اعلام يكي او ويژگهي  ،شودشريفه استنباط مي ةآنچه او آي

اسهت و  « للعال  ن رحمة» است كه پ امبران پ ي ن داراي اين ويژگي نبودند و علت آن اين است كه پ امبر اسلام

مااو به نفرين در حهق     اكرمبنابراين رسو 8ت آن است كه كسي با وجود آن حضرت عذاب نيود.مقتضاي رح 

 اند.امت خود نبوده

 چهارم: همانندي شئونات امام با پيامبر ة. مقدم3ـ3ـ4

بنهابراين جانيه ن    2شهود. ج  اينكه نبي ن ست و وحي بر او ناو  ن ي ،شلونات پ امبر است ةداراي ه  امام معصوم

 برخوردار است. ،ن   او ه ان امت اواتي كه آن حضرت دارد  امبر اسلامپ

سؤا  شد: به چه سبب به وجود پ امبر و امام ن او داريهم؟ حضهرت فرمهود: بهراي بقهاي       در حديثي او امام باقر

چهون خداونهد    ؛كنهد خداوند عذاب را او اهل آن دور مي ،ويرا اگر پ امبر يا امام بر روي وم ن باشد ؛عالم و استواري آن

ب هت مهن   انهد و اههل  فرمود: ستارگان براي اهل آس ان پنهاه  و پ امبر ؛«وذ ما كان  اللَّهُ لي عُذذِّبذهمُْ وذ أ نتُذ في همِْ»فرمود: 

هايند كه خداوند اطاعت او آنها را با اطاعت او خودش قرين كهرده و فرمهوده   ب ت ه انو اهل ؛اندبراي اهل وم ن پناه

 5«....يا أ يُّهذا الَّذيين  آمذنوُا أ طي عوُا اللَّهذ وذ أ طي عوُا الرَّسوُ   وذ أوُليي الأُ مرِْ مينكُمُْ»است: 

اند: يكهي وجهود مبهارک    نامهنقل شده است كه مردم بر روي وم ن داراي دو امان عباسابندر حديث ديگري او 

شايد منظهور او   6استغفار است كه بايد به آن ت سك كن د. ،و ديگري كه باقي مانده ؛كه او دست رفت ،پ امبر اكرم

در روايهت  « فت سهكوا بهه  »ويرا تعب هر   ؛كنداست كه براي خلق استغفار مي يعني استغفار، وجود امام ،دوم ةنامامان

 با احت ا  يادشده ساوگار است. ،عباسابن
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يت و امامهت بهود كهه خلافهت لاومهة آن      در حديث متواتر غدير ن   آنچه پ امبر اسلام منصوب كرد، منصب ولا

بهه   شلونات پ امبر اسهلام  ،بنابراين 7لكن امامت و ولايت او تحقق يافت. ؛محقق نيد و البته خلافت امام ؛است

 و پس او او به امامان بعدي انتقا  يافت. طالبابي بنعلي ،ولي و جاني ن او

هاي گذشهته بهه ايهن نت اهه     نبوي است و در بحث ةجامعه ان  ،كنددر آن وندگي مي اي كه امامپس جامعه

رو امهام  اوايهن  ؛نبوي آن است كه نفرين پ امبر يا امام براي آن جامعه مأذون ن سهت  ةهاي جامعرس ديم كه او ويژگي

كه استعداد تحقق عهدالت و ههدايت را او دسهت داده بهود،      ،آن روو ةبا ه  ن مبنا، نفرين خود را براي جامع حس ن

 پرداويم.بلكه راه ديگري در پ ش گرفت. اما راه ديگر چه بود؟ در ادامه به بررسي اين موضوع مي ؛ار نكردنث

 اموي ةبست عدالت در جامع. بن7

بسهت برسهد، بهر    اسلامي است و هرگاه مس ر تحقهق آن بهه بهن    ةترين ويژگي در جامععنصر عدالت و هدايت مهم

نبوي تها   ةجامعه واجب است كه راهي را براي آن باو كند. بديهي است كه او جامعنخبگان يا ه بهتر بگوي م ه بر امام   

دست فهرد نهالايقي چهون    تاآنااكه ومام حكومت و سرنوشت مسل انان به ؛حس ني انحرافات شديدي پديد آمد ةجامع

 اج يافته بود.طور گسترده روبه ها و ناديده انگاشتن سنت پ امبرانديييها، كجعدالتيافتاد و بي ي يد

انه واي مقهام   »و  ب تترين عنصر انحرا  كه موجب ق ام شد، كنار گذاشتن اهلمهم ،اعتقاد نگارندهبه

ويرا عدالت اص ل ه ان مقهام ولايهت اسهت كهه پ ونهد       ؛شدت با عدالت فاصله داردبود كه به« ولايت كبري

و عدالت معنا ندارد. به ه  ن دل ل وقتهي  اصلي مبدأ ربوب ت با عالم هستي است و جهان هستي بدون ولايت 

براي اينكه امور جهان بهر مصهلحت   »فرمايد: مي ،شود كه چرا به نبي و امام ن او داريمسؤا  مي او امام باقر

خوان م كه بها نهور عهدالتش ظلهم را     در وصف آن حضرت مي و در ويارت امام عصر 4«عدالت استوار شود

العهد   »كه در بعضي ديگهر او فراوههاي ويهارت، آن حضهرت بهه      چنان ؛كندناپديد و آتش كفر را خاموش مي

دربارة مهدي اين  جابرن   در آن حديث ميهور در پاسخ به پرسش  پ امبر اكرم 8شود.توص ف مي« ال يتهر

ب ت من كسهي خهروج   مگر اينكه وم ن پر او ظلم و ستم شود؛ سپس او اهل ،شودفرمود: ق امت برپا ن ي ،امت

گونه احاديث را تا عدد شصهت  برخي او محققان معاصر تعداد اين 2كند.كند كه وم ن را پر او عد  و داد ميمي

اين تعاب ر گواه آن است كه م ان اح اي ولايت و برقهراري عهدالت پ ونهد ناگسسهتني وجهود دارد.       5اند.رسانده
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كند، به گانة اسلام را ولايت معرفي ميان پنجترين ركن او اركدر روايتي، ض ن اينكه مهم رو امام باقراواين

 7اند.فه اند كه صاحبان ولايت ماريان عدالتمخاطب مي

او حكومهت اسهلامي رخهت بربسهت و     « ب هت ولايت اهل» اكنون ادعاي ما آن است كه در ومان امام حس ن

ان خيهر ب رگهي بهود كهه امهام      كلي او دست رفت و ايهن ه ه  بستي رس د كه جايگاه ولايت و امامت بهبنجامعه به 

 گرفتار آن شده بود. حس ن

اي تهدريج جامعهه  نقش اساسي داشت و به نبوي و او ب ن بردن سنت پ امبر ةام ه در انحرا  جامعشك بنيبي

تاآنااكهه برخهي او ايهن خانهدان      ؛آن را بر مبناي عدالت ساخته بود، او مع ارهاي خود فاصله گرفت كه رسو  خدا

بهيت و دوو  را انكهار كهرد:    عث انطور صريح در حضور به ابوسف انكردند. لني بهيت و جهنم را انكار ميطور عبه

نهه بهيهتي    ،؛ كه به خدا سهوگند عبدش ساي فروندان  ،دست بگردان دبهخلافت و حكومت را ه چون گوي دست»

 8و را او محضهر خهويش ب هرون كهرد.    ناراحهت شهد و ا   ابوسهف ان او اين سخن  عث انو  4؛«در كار است و نه دووخي

 ةدربهار  كسي بود كه پ امبر اكهرم  2ديد،كه خود را س اوارتر او هر كسي براي خلافت مين   درحاليمعاويه پسرش 

ه چنه ن فرمهوده بهود:     5گردن او را ب ن هد؛  ،را بر روي منبر خلافت ديديد ابوسف انپسر معاويه او فرموده بود: هرگاه 

 الآن  وذق هد »رسهد:  اما ندا مي ؛خواندفرامي« يا حنان يا منان»ي او آتش جهنم است و در آناا خدا را با ادر جعبهمعاويه 

 1و6«.عذصذ تذ قبلُ وذكنُتذ مين  ال فُسيديين 

 اللهرسهو   ةط به  ةام هه را شهار  دسهت گرفهت، بنهي   حكومت ت ام م الك اسلامي را بهمعاويه آن هنگام كه 

 3؛سهاوي پرداخهت  خود به فضه لت  ةدربار وب ر بنعروةو  شعبه بنمغيرة، ع روعاصچون  معرفي كرد و توسط كساني

يا علي! لا يحبك إلا مهؤمن  »فرموده بود:  ياد داشت كه خياب به عليرا به كه اين حديث پ امبرسپس درحالي

تابنهاک   ةوسه له چههر  بدين را لعن كنند و به كارگ ارانش نوشت كه در منبرهاييان علي ،«و لا يبغضك إلا منافق

كوشه د دينهداري خهود را بهه ن هايش      ، با آنكه فردي ويرک بود و مهي معاويهحتي يك بار  3ولايت را مخدوش كرد.

الحاد و كفر خود را ظاهر كهرده اسهت. وي در پاسهخ بهه نصه حت       شعبه بنمغيرةاش با وگوي شبانهدر گفت ،بگذارد
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 .37: . يونس6

 .716 ، ص75 ، جهشرح نهج البلاغ، الحديديابن ابالله هبةعبدالح  دبن . 1

 .68 ، ص46 جعساكر، تاريخ مدينة دميق، بن حسن ابن. علي3
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خلفاي نخست ن ما رفتند و جه  نهامي او آنهها ن انهده     »الت دعوت كرد، گفت: كه او را به اصلاح و گسترش عد مغ ره

؛ پس چه چ ه ي  "اللهأشهد أنّ مح داً رسو "ونند كه نام او بانگ مياما اين برادر هاش ي ما هر روو پنج بار به ؛است

 7«.شود ام ميچ   ته ه ،ايممادر! به خدا سوگند وقتي به خاک رفتهبراي ما باقي مانده است؟ اي بي

معاويهه  اي پ دا كهرد.  رواج گسترده 5و كيتارها 2هانقض پ  ان 8ها،شكناه 4ها،ام ه بدعتدر دوران حاك  ت بني

من تهو را بهر   »گفت:  ي يدبر جاني ني او اصرار ورويد و خياب به  6اذعان داشت، ي يدكفايتي فروندش با اينكه به بي

داني در م هان  با اينكه تو مي ؛آنان منصوب كردم ةرا به امامت و فرماندهي ه اصحاب پ غ بر مقدم داشتم و تو  ةه 

 1«.تر او تو وجود دارندآنان افراد لايق

يقها  لهه    اميية بنيي لاي ا  أمر أمتي قا  اً بالقسط حتي يكون او  من يثل هه رجهل مهن    »فرمود:  پ امبر اكرم

شكند كهه نهامش ي يهد    ام ه آن را در هم مياينكه مردي او بني تا ؛ه  يه امور امت من پابرجا و استوار است ؛«ي يد

ن   بها ت ثهل    ي يدكلي او ب ن رفت و خود به احكام اسلام و سنت پ امبر ،به خلافت رس دي يد هنگامي كه  3است.

را  وقتهي رأس حسه ن   اينااست كه حضهرت سهك نه   3را انكار كرد. صريحاً رسالت پ امبر وبعريابنبه شعر 

روست كه وقتهي او  اوه  ن 73«.مياهده نكردم ي يدكافر و ميركي شرورتر او  ،به خدا سوگند»گويد: ش آوردند، ميپ 

علي الاسهلام السهلام    إنا لله و إنا إل ه راجعون و»فرمايد: ب عت كند، مي ي يدخواهند با كسي چون مي امام حس ن

 77«.براع مثل ي يد الامةإذ قد بل ت 

را نداشهتند و در مقهام   « مقهام ولايهت  »بص رتي بودنهد كهه تهوان درک    نخبگان و دوستان بي ،و ه هتر ااما دردناک

، كهه در  ، بهرادر امهام حسه ن   مح د حنف هه نص حت و دلسووي او آن حضرت خواستند كه دست او اين حركت بردارد. 

بها   74دانسهت، بر خود واجب مي داشت و طاعتش رانفوذ بود و امام را ه چون روح و جانش دوست مي ومان خود صاحب

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .743 ، ص5 جه ان، . 7

 .466 ، ص2 . مح دبن جرير طبري، تاريخ الامم وال لوک، ج4

 .487 ، ص4 جتاريخ يعقوبي، يعقوب يعقوبي، . اح دبن ابي8

 .. ه ان2

 .17 ، ص2 لوک، جال  . مح دبن جرير طبري، تاريخ الامم و5

 .835 ، ص65 عساكر، تاريخ مدينة دميق، جبن حسن ابن. علي6

 .476 ، ص7 ، جالإمامة والسياسةقت به دينوري، مسلم ابنبن اللهعبد. 1

 .83 ، ص2 ذهبي، س ر أعلام النبلاء، جالدين س؛ ش 27 ، ص63 ؛ ج886 ، ص68 عساكر، تاريخ مدينة دميق، جبن حسن ابن. علي3

 .72 ص، 77 ؛ ج467 ص، 8 ام ني، الغدير، جعبدالحس ن ؛ 426 ص، 3 ، جالبداية و النهايةكث ر، بن ع ر ابن؛ اس اع ل733 ، ص3 ال لوک، ج مح دبن جرير طبري، تاريخ الامم و .3

 .737 الواعظ ن، صروضة . مح د فتا  ن يابوري، 73

 .75 ن ا حلي، مث ر الأح ان، صبنا ؛ مح دبن جعفر71 ، ص5 اعثم كوفي، الفتوح، ج. اح د ابن77

 .43 ص، 5 جالفتوح، اعثم كوفي، . اح د ابن74
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پهس چهرا در    ،گهردنش بهود   ةآويه   طاعت امهام  ،«طاعته في عنقه»اعترا  خودش آن حضرت ه راهي نكرد. اگر به

 ،بودنهد  ه راهي با امام عذرخواهي كرد و ه راهش عاوم نيد و حتي او رفتن فرونهدانش كهه در ركهاب امهام حسه ن     

 6،عبهاس بهن  عبهدالله  5،جعفربن عبدالله 2،مس ب سع دبن 8،ابوواقد ل ثي 4،دريابوسع د خُچرا كساني چون  7م انعت كرد؟

مقهدم كردنهد؟    او ه راهي با آن حضرت عاج  ماندند و رأي خود را بر تص  م امام 3مي عبن عبداللهو  1ع ربن عبدالله

گواه مظلوم ت آن حضرت و شهاهدي قهوي   ترين اساساً تنهايي امام در اين سفر و ه راهي تعدادي اندک با اييان، ب رگ

 مردم و نخبگان جامعه با جايگاه امامت و ولايت است. ةبر فاصل

ام ه و تب  ن انحرافات خهواص جامعهه،   ها او سوي بنيعدالتيبديهي است در اين نگارش كوتاه، ترس م بي

مردم او مقام ولايهت و امامهت   اما آنچه تاكنون گ ارش كرديم، حاكي او دور افتادن  ؛طور كامل م سر ن ستبه

اي بهراي  و گسترش ظلم چنان به اوج خود رس د كه هه چ روونهه   يعني انحرا  او سنت اص ل پ امبر ؛است

بصه رتي نخبگهان، بسه ار او    بهر اثهر تفكهرات امهوي و بهي      هدايت جامعه باقي ن اند و ناگ ير امهت پ هامبر  

اي را تكل ف هدايت چنه ن جامعهه   فت. اكنون امام حس نهدايت آنها او ب ن ر ةدور افتاد و وم ن ب تاهل

يافته، به سوي ولايهت و عهدالت   دهنده و ماندگار اناام دهد تا مس ر انحرا بر عهده دارد و بايد حركتي تكان

 باوگردد. او دو راه پ ش روي خود دارد:

جهرا ن ايهد و خداونهد پهس او     اي نفرين كند و سنت هلاكهت را در حهق آنهان ا   يا بايد براي هلاک چن ن جامعه

لكهن   3؛«وذ أ نيُ أنُا بذعهْدذها ق ومْهاً آخ هريِن     قرَيْةٍَ كانتَْ ظالمِةًَوذ ك مْ ق صذ نْا مينُ »اي نو و تاوه پديد آورد: هلاكت آنها جامعه

 ةمقدمه  تهر در او اين قاعده استثنا شهده بهود و په ش    ،هاي پ ي نبه امتنسبت چون امت پ امبر ؛امام نفرين نكرد

 سوم دل ل اين استثنا را يادآور شديم.

يا بايد راهي ديگر پ ش گ رد تا جامعه ناات يابد. آن راه ديگر چه بود؟ پاسهخ ايهن اسهت كهه آن راه ديگهر ههر       

 ةو گيهودن پناهر   باوگرداندن جامعهه بهه سهنت اصه ل پ هامبر      چون مقصد نهايي امام ؛توانست باشدراهي مي

بهراي برقهراري عهدالت     كه پ ش او اين اشاره كرديم، وجهود امهام  ويرا چنان ؛است« امتفهم جايگاه ام»عدالت و 
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .477 ، ص72 عساكر، تاريخ مدينة دميق، جبن حسن ابن. علي7

 .716 ، ص3 ، جالبداية و النهايةكث ر، بن ع ر ابن. اس اع ل4

 .716 ، ص3 . ه ان، ج8

 .. ه ان2

 .. ه ان5

 .715 . ه ان، ص6

 .42 ، ص5 اعثم كوفي، الفتوح، جن. اح د اب1

 .44 ، ص5 . ه ان، ج3

 .77: . انب اء3
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توانسهت  ، ميعنوان مبناي ق ام امامرو اين هد  بهشوند. اواينتر مياست و مردم با شناخت امام به عدالت ن ديك

يها ههر   « اجبار بهر ب عهت  »يا « امر به معرو  و نهي او منكر»، «طلبيشهادت»، «تيك ل حكومت»با عناصري نظ ر 

سبب تن نهدادن بهه ب عهت اجبهاري، ايهن پرسهش را در       به ق ام به مثلاً اقدام امام ؛عنصر ديگري ميابقت پ دا كند

لهذا   ؛كند؟ در مورد عوامل ديگر ن   ه  ن پرسهش ميهرح اسهت   كند كه امام ك ست و چرا ب عت ن ياذهان ايااد مي

 ،داديافت و حكهومتي تيهك ل مهي   تيك ل حكومت به حكومت دست مي ةريبراساس نظ اگر فرض كن م كه امام

ويهرا   ؛شهوند تهر مهي  شد و هرچه شناخت مردم او امام ب يتر شود، به عدالت ن ديهك شناخت او ب يتر فراهم مي ةوم ن

 امام ماري عدالت است.

 از هدف اصلي قيام . گواهي سخنان امام0

ر مدينه تا كربلا، حاكي او آن است كه سخنان آن حضهرت يكنواخهت و ثابهت    او مس  اتفاقاً مروري بر كل ات امام

دهد علت اصهلي  هاي گوناگون داده است كه نيان ميبلكه آن حضرت در ملاقات با افراد مختلف، پاسخ ؛نبوده است

ن الله شهاء أن  إ»فرمود: جدم را در خواب ديدم كهه فرمهود:    سل هامدر ملاقات با  ق ام چ   ديگري بوده است. امام

و  8مي هع  بهن عبهدالله و در پاسهخ بهه    4امر بهه معهرو  را ميهرح كهرد؛     مح د حنف هاش به و در نامه 7؛«يراک قت لاً

ب عهت كهنم و در صهلح او داخهل شهوم؟      ي يهد  مهن بها   »گفت:  ع ر بنعبدالله، استخاره را بهانه كرد؛ و به عباسابن

 2«. هايي گفتاو و پدرش چ  ةدربار كه رسو  خدادرحالي

ق هام در جهاي ديگهري نهفتهه اسهت و       ةحاكي او آن است كهه رييه   هاي مختلف و سخنان متنوع امامپاسخ

ههاي مختلفهي او آن حضهرت    پاسهخ  ،متأسفانه بس اري او ن ديكان و دوستان امام چون ظرف ت فههم آن را نداشهتند  

رو سخنان آن حضرت گهاه  اوه  ن ؛مخفي ب اندكردند. ه  ن امر موجب شد تا علت اصلي ق ام ه چنان دريافت مي

ومهاني بهر    6؛ميابقهت دارد « امر به معرو  و نهي او منكر»گاه بر عنصر  5ساوگار است؛« تيك ل حكومت» ةبر نظري

در  ي يهد كه در مورد اخ ر، خهود  چنان 3كند؛انيبا  پ دا مي« ب عت اجباري»يا بر  3«دستور غ بي»يا  1«طلبيشهادت»

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .23 س، اللهو  علي قتلي اليفو ، صوبن موسي س دبن طاوي. عل7

 .43 ، ص5 اعثم كوفي، الفتوح، ج. اح د ابن4

 .48 . ه ان، ص8

 .42 . ه ان، ص2

 .87 ص، . ه ان5

 .47 . ه ان، ص6

 .83 للهو  علي قتلي اليفو ، صس، اوبن موسي س دبن طاو. علي1

 .861 ، ص22 . مح دباقر مالسي، بحارالانوار، ج3

 .873 ، ص2 ال لوک، ج . مح دبن جرير طبري، تاريخ الامم و3
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 ةنوشته، ب عت اجبهاري را په ش كيه ده و ابتهدا در يهك نامه       سف انابي بنعتبة ول دبنبه فرماندار مدينه  اي كهنامه

 ةانهداو غ ررس ي كه كاغذش بهه  ةسپس در يك نام ؛«، والسلامالمدينةعلي أهل البيعة فخذ  ...»رس ي نوشته است: 

 بهن عبهدالله و  ال ب ر بنعبداللهو  بكرابي بنالرح انعبدو  عليبن حس نپس او  ؛اما بعد »...نوشت:  7گوش موش بود،

پس هركس او آنان مخالفت كرد، گردنش را به ن و   ؛مخالفت به آنان مده ةب عت شديد بستان و اجاو الخياب بنع ر

 4«.سرش را براي من بفرست

ق ام كهرد  « لايتمقام و»رفته و ن ديك ساختن جامعه به براي اح اي عدالت اودست درواقع امام حس ن

 ب هت توان با كنار ودن اهليعني ن ي ؛و بديهي است كه م ان عدالت و مقام ولايت پ وند ع  قي وجود دارد

علت ن او عالم به امام، اصهلاح جههان و برقهراري     ةدربار رو در حديث امام باقربه عدالت دست يافت. اواين

كهه در صهدر   درحهالي  ؛شدت فراموش شهده بهود  ن روو بهويرا اين مفهوم در جامعة آ 8؛عدالت ميرح شده است

بها   هنوو او ب ن نرفته بود و به ه  ن دل ل حضهرت علهي   ب تاسلام درک مفهوم ولايت و حاك  ت اهل

دست چهارم ومام حكومت را به ةعنوان خل فكرد و خود بهخلفا ب عت كرد و آنان را در امور حكومتي ك ك مي

اما پس او اين دوران، حاك  ت مسل  ن با ش ب تنهدي او   ؛مسل  ن شد ةخل ف سنگرفت و پس او او امام ح

 ي يهد ام هه و آن ههم شخصهي مثهل     اش فاصله گرفت و بدون توجه به مع ارهاي امامت، به بنيجايگاه اصلي

 ت رسه  ب عت كنهد و حكومهت او را بهه    ي يدشود كه با او امام خواسته مي ،منتقل شد. آنگاه در چن ن شراييي

عنهوان ولهي و امهام مسهل  ن بهه      بيناسد! طبعاً امام تن به اين ذلت نداد و تلاش كرد كه جايگاه خودش را به

من در پ يگاه خداوند عذري ندارم كه به جههاد بها تهو برنخ ه م و     »نويسد: ميمعاويه مردم تفه م كند؛ لذا به 

بهر امهت   معاويهه  ، ولايهت  در نگاه امهام  2«.متر او ولايت و حاك  ت تو بر اين امت سراغ نداراي عظ مفتنه

 ي يهد ويژه اينكه بعد او او كسهي ه چهون   به ؛اسلامي مع ارهاي لاوم را نداشت و موجب اماتة سنت پ امبر شد

 ولايت امت را در دست گرفته بود.

 گيرينتيجه

 شود:هاي گذشته نتايج وير حاصل مياو بحث

، «تيك ل حكومهت »، «اجبار بر ب عت»مقاله او آنها ياد شده است، نظ ر هاي ق ام كه در متن . هريك او ديدگاه7

انهد و علهت   ق ام ة، او علل ناقص«تكل ف ويژه»و « دعوت كوف ان»، «امر به معرو  و نهي او منكر»، «طلبيشهادت»

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 اي براي او فراهم باشد.اي نوشت آن است كه در آينده امكان انكار چن ن نامهعلت اينكه ي يد در كاغذ كوچك و غ ررس ي، چن ن نامه .7

 .73 ، ص5 اعثم كوفي، الفتوح، جاح د ابن. 4

 .748 ، ص7 علل اليرايع، جبن علي صدو ، . مح د8

 .436 ، ص72 عساكر، تاريخ مدينة دميق، جبن حسن ابن. علي2
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معنها نهدارد.   بدون عدالت  ب تويرا ولايت اهل ؛منظور تحقق عدالت بوده استبه« اح اي مقام ولايت»اصلي ق ام 

 ، شواهدي ذكر شد.«اموي ةبست عدالت در جامعبن»پ وند ولايت با عدالت ن   در ذيل عنوان  ةدربار

 صورت گسترده دربارة آنها بحث شد.هاي قرآني رييه دارد و در متن مقاله بهدر سنت . نهضت امام حس ن4

را حركتي ناميهروع در   كه ق ام امام حس ن خلدونابنو  ت   هابن، عربيابن ابوبكر. قو  كساني چون 8

ههاي  انب ها بهود و در سهنت    ةه اهنگ با شه و  ويرا ق ام امام ؛اند، باطل استبرابر حاك  تي ميروع پنداشته

 قرآني رييه دارد.
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